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شهر فرنگ

تماشاخانه

 داعشی براتون بذارم
 یا بغدادی؟

سؤالات امتحانات نهایی لو رفت

     رئیس مرکز سنجش کشور: »خیال بچه‌های مردم را راحت کردیم!«
دانشجو: »خیلی حال دادی آقا! دمت گرم«

 رئیس مرکز آزمون: »متأسفانه دقایقی قبل از برگزاری آزمون، برگه‌های جواب
 جای برگه‌های سوال پخش شد.«

مسئولان: »تکذیب می‌کنیم. هیچ جوابی دست هیچ سوالی نرسیده است!«
#ما_منتظر_جواب‌ها_هستیم_هیچ‌جا_نمی‌ریم_همین‌جا_هستیم #شهرونگ

    رییس اتحادیه آرایشگران: »مدل‌های ابوبکر بغدادی را امتحان می‌کنیم.«
    داستایفسکی: »همه مدیون تولستوی هستیم!«

    تتلو: »هیچ ایرادی هم نداره. خود من هم قبلا اشتباه می‌کردم ولی از وقتی پیش 
ایشون رفتم فهمیدم.«

    اکبرآقا سلمان: »هپاتیت دارم، ایدز هم هست اگه مایل باشید!«
#به_ریش_نیست_ به_ریشه_است #شهرونگ
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مرکز مشاوره

آقا فریبرز

جابرحسین‌زاده
طنزنویس

دومین جلسه‌ام بود و داشتم جلوی آینه 
باشگاه جلوبازو می‌زدم. پشت سرم هم یک 
بابایی ایستاده بود با تی‌شرت گشاد و قیافه 
درب و داغان. دوتــا دمبل خالی گرفته بود 
دستش و رو به آینه داشت مشت می‌زد توی 
هوا. یک‌جوری انگار بوکس تمرین می‌کرد. 
وسطهاش هم الکی داد می‌زد. دیده بود بقیه 
زیر فشار وزنه‌ها داد می‌زنند، این هم داشت با 
دمبل خالی داد و بیداد می‌کرد. بعد کم‌کم 
به جای داد زدن، شــروع کرد رو به خودش 
توی آینه فحــش دادن. انــگار داد زدن به 
نظرش کافی نمی‌آمد. فحش‌های ناجوری 
می‌داد. هر مشــتی که مــی‌زد یک فحش 
ترکیبیِ دو کلمه‌ای از دهانش خارج می‌شد و 
ناگهان فحش‌ها تبدیل شدند به جمله‌هایی 
که فاعلش خودش بــود و مخاطب فرضی 
را فلان و بهمان می‌کــرد. نگاه کردم ببینم 
نکند دارد به من فحش می‌دهد. برگشــتم 
و نگاهش کردم. انــگار من را نمی‌دید. غرق 
شده بود توی تصویر خودش در آینه. گفتم 
داداش چیزی شــده؟ این را که گفتم تمام 
بچه‌های باشگاه خشکشان زد. وزنه‌هایشان 
را گذاشتند زمین و پچ‌پچ کردند. خوششان 
آمده بود که بالاخره یکی پیدا شده جلوی 
این دیوانه بایستد. ایراد مردم ما همین است. 
هیچ‌کس پیشقدم نمی‌شــود برای اصلاح 
ایرادات. همه منتظرند مشکلات خودشان 
حل بشــود و عادت کرده‌اند همــه چیز را 
بیندازند گردن مسئولان و ارگان‌ها. ته تهش 
بلدند با موبایلشان فیلم بگیرند و روی فیلم 
هم یک چرتی بگویند: »... این وضع ماست 
الااااان... هیچ‌کس هم پاسخگوووو نیست. 
این فیلم رو گرفتم واســه شبکه...« صدایم 
را کلفت‌تر کردم و گفتــم: »داداش فحش 
می‌خوای بدی برو جلو آینه حموم. این‌جا 
باشــگاس.« این را که گفتم، مدیر باشگاه 
با آن گــردن کلفت و بازوهــای نیم‌متری 
از توی اتاقک شیشــه‌ای‌اش پرید بیرون و 
آمد طرفمان. کار طرف تمــام بود. الان بود 
که دمــش را بگیرند و مثــل موش پرتش 
کنند بیرون. مدیر آمد و رو به دیوانه فحاش 
نیمچه تعظیمی کرد و گفــت: »آقا فریبرز 
من شــرمنده‌ام. این بچه تازه جلسه اولشه. 
شناس نیست. یه خرده هم شیرین میزنه 
بنده خدا. شما بزرگواری کن ببخش. جوونی 
کرد.« آقا فریبرز دیوانه همچنان داشت رو به 
آینه فحش می‌داد و کم‌کم داشت لگد هم 
می‌پراند توی هوا. ‌هاج و واج مانده بودم که 
دیدم مدیر آمد پشت گردنم را گرفت و هلم 
داد طرف خروجی. همان‌طور که از پله‌های 
زیرزمین هلم می‌داد بالا، داد می‌زد: »میری 
گم میشــی دیگه هم این طرف‌ها پیدات 
نمیشه‌ها.« گفتم چی شد یک‌دفعه؟ من که 
هزینه ســه ماه را داده‌ام. داد زد: »آقا فریبرز 
بزرگواری کرد بخشیدت. بزن به چاک جاده 
ببینم.« وقتی رسیدیم توی کوچه، صدایش 
را آورد پایین: »الاغ! فریبرز رو نمی‌شناسی؟ 
شــرور اول تهرانه. دیه کامل می‌گیره فقط 
واسه دوتا انگشت قطع کردن. واسه انداختن 
دست از بازو دوتا دیه کامل میگیره.« گفتم نه 
بابا! مدیر جواب داد: »زهرمار. تو واقعا خلی، 
چیزی هستی؟... خودم باهاش رفتم یه‌بار. 
موتور رو برداشــتم و فریبرز نشست ترکم. 
رفتیم دم پــارک ملت. یارو کــه به نامزدم 
تیکه انداخته بود رو نشونش دادم. قرار بود 
بترســوندش فقط. فریبرز گفت من پیاده 
میشم، دستشــو از آرنج میندازم، تو سریع 
بیا دست رو بردار که نتونه ببره پیوند بزنه، 
بعد بیا اون‌ور خیابون سوارم کن. 10 دقیقه 
قسمش دادم تا بی‌خیال شد. فقط از بغل یارو 
رد شدیم و با دســته قمه زد توی سر پسره. 
همون‌جا خوابید زمین. »یک هفته شب‌ها 
خواب نداشتم. رفتم باشگاه. یک نفر گولاخ‌ِ 
تازه‌وارد داشــت رو به آینه اســکات می‌زد 
و موقع نشســتن مثل گاو نعره می‌کشید. 
فریبرز هم سر جای همیشگی‌اش داشت با 
دمبل‌ها گرم می‌کرد و هنوز به مرحله فحش 
دادن نرسیده بود. رفتم جلو و یه لگد زدم به 
گولاخ و پرتش کردم زمین. نیم‌نگاهی کردم 
به فریبرز و گفتم: »مخلص آقا فریبرز.« بعد 
رو به تازه‌وارد داد زدم: »از مادر نزاییده کسی 

جلو آقا فریبرز صداشو ببره بالا.«
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قباد بزرگتر از ما بود. اعصاب درستی نداشت. 
همیشه پیژامه آبی راه‌راه می‌پوشید با عرق‌گیر 
آبی نفتی. دور گردن عرق‌گیرش، سوراخ سوراخ 
بود. ســوراخ‌های ریز و درشــت. وقت‌هایی که 
بهش فشار می‌آمد، عادت داشت یقه عرقگیر را 
بکند داخل دهانش و گاز بزند. از اندازه سوراخ‌ها 
می‌شــد فهمید که هر دفعه چقدر تحت فشار 
بوده و چقدر خودخوری کرده. عشقش این بود 
که با ما بیاید گل کوچک. اما سر هر چیزی رگ 
گردنی می‌شــد و این‌قدر حرص می‌خورد که 
بازی را کوفتمان می‌کرد. سرتاپای همه می‌شد 
هــول و ولا. به محض این‌که تــوپ می‌آمد زیر 
پایمان، می‌دانستیم که دارد نگاهمان می‌کند و 
با کوچکترین اشتباهی، شروع می‌کند به جویدن 

عرق‌گیرش.
به‌خاطر پای پرانتــزی معافیت گرفته بود اما 
از همان جای خالی، لایی می‌خورد. وقت‌هایی 
که نبود، صدایــش می‌کردیم پرانتز باز. خودش 
می‌گفت پرانتزش از سر قنداق کردن این‌طوری 
شده. عمه‌اش تا دوسالگی یک متکا می‌گذاشته 
لای پای قباد و قنداق‌پیچش می‌کرده. یک‌جور 
حبس قنداقی. طوری که نتواند از جایش تکان 
بخورد. خودش می‌گفت آخرش که بالاخره بازش 
می‌کنند، پاهایش دیگر با متکا شکل گرفته بود. 

می‌گفت همین که از قنداق درش آوردند، شروع 
کرده بــه راه رفتن، بعد از چنــد وقت هم فقط 
می‌دویده. همیشــه انگار آتش به تنبانش بود. 

بی‌قراری داشت. 
قباد عاشــق رفتن بود. دوست داشت خلبان 
شود. می‌خواست آن‌قدر پرواز کند و دور شود که 
دیگر این‌جا نباشد، آن‌جا باشد. آن‌جا که می‌گفت 
یعنی خارج. خارج آن‌وقت‌ها ژاپن بود. مهد آتاری 
و میکرو، بهشت نوارهای دولبه. اولین کسی که 
بین بچه‌های محل، ماشین خرید، قباد بود. یک 
وانت سیمرغ گرفت. کشــتی بود برای خودش. 
یک شعاری هم برایش اختراع کرده بود و با قلم‌مو 
نوشته بود پشت ماشین: »سرعت درعین قدرت.« 
خط خوبی داشت. همان روز اول، همه بچه‌های 
محل را سوار کرد. بیشتری‌ها پشت نشستند، به 
جز من و اصغر و سالار و چنگیز و کریم و فریبرز 
که هرطور بود خودمان را جلو جا دادیم. فقط گاز 
می‌داد. کلاج می‌گرفت و گاز می‌داد. به خاطر پای 
پرانتزیش اصلا به آن وسطی دسترسی نداشت. 
سر تقاطع‌ها، یک لحظه هم ترمز نمی‌کرد. وقتی 
می‌دید نزدیک است که ماشین بیاید و نصفمان 
کند، به جای این‌که پایش را به ترمز برســاند، 
برعکس بیشتر گاز را فشــار می‌داد. خودش هم 
کم‌کم عاشق همین گاز دادن و ترمز نکردن شد. 
رکوردهای شخصی می‌ساخت و به محض پیاده 
شدن از ماشین، شــاهکارش را برایمان تعریف 
می‌کرد. می‌گفت یک‌بار تمام چالوس را بی‌ترمز 
رفته. راست می‌گفت. از سوراخ‌های درشت دور 

عرق‌گیرش پیدا بود. معلوم بود که تمام مســیر 
عرق‌گیر را لوله کــرده داخل دهانش و از یک جا 

به بعد فقط گاز گرفته. 
دیگر از خیر خلبانی گذشته بود. حوصله گل 
کوچک هم نداشت. چسبید به کار و بار و جاده. 
یک پایش جفت گاز و یک پایــش قفل کلاچ. 
مشکلش فقط ترمز بود که آن را هم با بوق حل 
می‌کرد. یک بــوق ده یازده انداختــه بود روی 
ماشین. می‌گفت: »هر بار می‌زنم یه جون از عمه‌م 
کم میشه.« کارش که زیاد شد، عرق‌گیرهایش را 
هم زود به زود عوض می‌کرد. بعضی وقت‌ها که 
از مسیرهای طولانی برمی‌گشت، تمام لباسش 
پاره پوره بود. گاز گاز می‌کرد. به مرور نوشته‌های 
پشت سیمرغ بیشتر و بیشتر شد. آن‌قدر که دیگر 
فرقی با تخته کلاس نداشــت. انگار می‌خواست 
ماشین‌های عقبی را در جاده سرگرم کند تا دیرتر 
به فکر ســبقت بیفتند. بالای سپر، با نستعلیق 
نوشــته بود: »عاقبت قنداق با متکا« بار آخر که 
رفت، نیامد. ته دره پیدایش کردند. می‌گفتند دور 
تا دور عرق‌گیرش دندان دندان بوده، باقی لباس 
را هم انگار لحظه آخر دریده بود. تکه‌های لباس را 
به زور از مشتش درآوردند. محلی‌ها به زور از لای 
لاشه سیمرغ می‌کشندش بیرون. زنده می‌رسد 
به بیمارستان. آن‌قدر پیچ و مهره‌اش کرده بودند 
که تا چند وقت مثــل آدم آهنی راه می‌رفت. اما 
بالاخره بعد از عمری، می‌توانست پایش را جفت 
کند. دیگر لایی نمی‌خــورد، هرچند دیگر گل 

کوچک هم بازی نمی‌کرد.

| شهاب نبوی| از همان اول، تابستان که می‌شد، بابابزرگ از دهات پیش ما می‌آمد. 
بنده خدا تقریبا همه چیز از یادش رفته بود. هر روز غروب که از پارک سر کوچه به 
خانه برمی‌گشت، کمربندش را درمی‌آورد و به بهانه این‌که چرا سر درس و مشقت 
نیستی، دنبال بابای پنجاه‌ســاله من می‌کرد و این‌قدر کتکش می‌زد که بابا برای 
ساعاتی مثل تکه‌ای گوشت، گوشه اتاق می‌افتاد. هر روز صبح خودش بابا را سر کار 
می‌برد. غروب‌ هم خودش می‌رفت و می‌آوردش. با رئیس اداره هم صحبت کرده بود 
که مزد این بچه رو به خودش نمی‌دی. عقلش نمی‌رسه. میره الواطی و همه رو به فنا 
می‌ده. وای به حال بابا اگر می‌دید با مردی هم‌ ســن و ‌سال خودش می‌گردد. گاهی 
بابا را مجبور می‌کرد بنشــیند و با خودش یک قل و دوقل بازی کند تا حوصله‌اش 
ســر نرود. اتاق بابا و مامان را از هم جدا کرده بود. همیشه به بابا می‌گفت: »یک بار 
دیگه ببینم دور و بر این دختره می‌چرخی جوری با لگد می‌زنمت که نســلت برای 
همیشه منقرض شــه.« خدابیامرز عمرش به دنیا نبود وگرنه الان من و داداش‌هام 

وجود خارجی نداشتیم.

| علی‌اکبر محمدخانی| جاتون خالی، چند شب پیش داشتم یه خوابِ ناجور، 
زشــت و بی‌اندازه قبیح می‌دیدم که یهو با یه صدایی شبیه آسمون قُلُمبه از خواب 
پریدم و دیدم همسایه طبقه بالایی با کلنگ سقف بالای سرمو خراب کرده، سرشو 
کرده تو و داره می‌گه: »روی اون شــونه‌ت بخواب آن‌قدر خُروپفُ نکنی، همسایه‌ها 
عاصی شدن از دستت«. من همون‌جور از زیر پتو گلبافت گفتم: »ببخشیدا، این‌که 
نصف شبی با کلنگ گُمب و گُمب سقف خونه رو خراب کنی بیشتر همسایه‌ها رو 
اذیت می‌کنه یا خُروپفُ من؟« گفت: »معلومــه خُروپُف تو.« من گفتم: »حالا این 
هیچی، ببینم کلا راه ارتباطی دیگه‌ای که یه مقدار متمدنانه‌تر باشه، بلد نیستی؟« 
گفت: »متمدنانه یعنی چه‌جوری؟« گفتم: »چه‌می‌دونم، مثلا می‌تونی تلفن بزنی، یا 
پیامک بدی یا بیای در خونه رو بزنی که بدون این همه خسارت، مسأله رو ساده‌تر حل 
کنیم.« گفت: »نه بلد نیستم.« گفتم: »دوست داری یاد بگیری؟« گفت: »نه، من همه 
چیزو بلدم، حالا بگیر کپه‌تو بذار.« اومدم یه چیز دیگه بگم که گفت: »پخِخخ« منم از 

ترس رفتم زیر پتو گلبافت کپه‌مو گذاشتم. 

| ســیدجواد قضایی|  رفتم بانک. غیر از من 3 نفر دیگر آن‌جا بودند که 
همگی روی صندلی چرتشان گرفته بود. سرم را از سوراخ شیشه جدا‌کننده 
کارمند و ارباب‌رجوع باجه‌ای که لیــوان دوغی هم روی میزش بود تا گردن 
داخل کردم و گفتم: نوبــت منه! متصدی بانک ســرش را از روی میز بلند 
کرد، کمی دوغ خورد و گفت: سیســتم قطعه و دوباره خوابید. دست راستم 
را به سختی از بین فاصله گردنم با جداره سوراخ شیشه رد کردم و دوتا زدم 
پشــتش و گفتم: داداش بعدش آروغ بزن دل‌پیچه نگیری. از دستم دلخور 
بود، پا شد و از بین کارمندانی که کف زمین پشت باجه‌هایشان توی لحاف و 
تشکشان خوابیده بودند، رفت به سمت اتاق پشتی. تمام بالاتنه‌ام را از سوراخ 
رد کرده بودم. داد زدم: یکی بیاد من فقط یه سوال دارم. یکی سرش را از زیر 
لحاف بیرون آورد و گفت: هییییس، هروقت صدات کردیم بیا. نیم‌ســاعتی 
تقلا می‌کردم از توی سوراخ بیرون بیام. خسته شده بودم. سرم رو گذاشتم 

روی شانه‌ام و خوابم برد.  

سوال‌های لو رفته 
مشق شب   بود ند!

گاز گاز
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 پیشنهاد ممنوع شدن اصلاح صورت با تیغ در آرایشگاه‌ها
 به جهت شیوع بیماری‌های پوستی


